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زهرا آرامون

دكتر محمد منصـور فلامكي در 
سال  1313در مشهد متولد شد و كمي 
بعد به تهـران آمد. او دورة دبيرسـتان 
را در «دارالفنـون» به پايان رسـاند و در 
سال 1332 وارد دانشگاه تهران در رشتة 
معماري شد. وي پس از سه سال به ايتاليا 
رفت و تا اخذ مـدرك دكتراي معماري 
در دانشگاه ونيز تحصيل كرد.  فلامكي 
موفق به اخذ درجة تخصص از دانشگاه 
ميلان در رشـتة «شهرسـازي» و اخذ 
درجة تخصص از دانشـگاه رم در رشتة 

«مرمت بناها و شهرهاي تاريخي» شد. 
از آذرماه سـال 1348، او به عنوان 
دانشـيار در دانشـكدة هنرهـاي زيبا 
دانشگاه تهران شـروع به فعاليت كرد. 
ايشـان مؤسـس درسـي نو در رشـتة 
معماري به نام«مرمت بناها و شـهرهاي 
تاريخي» در دانشگاه تهران است. استاد 
بيـش از 11 جلـد كتاب تأليف كـرده و 
كتاب هاي ديگري نيز توسط وي ترجمه 
و يا به كوشش ايشان تدوين و به دست 
چاپ سپرده شده اند.  همچنين بيش از 
35 مقاله هم در مجله  هاي خارج از كشور 

از ايشان به چاپ رسيده است. 
دكتر فلامكي مشـاور عالي مرمت 
معمـاري، در مجموعه  كارهـاي مرمت 
مجلس شـوراي ملي (سـابق) پس از 
آتش سوزي سال 1370 و مرمت مسجد 
شهيدمطهري فعلي(سپه سالار سابق) 
بوده كه جمعاً بيش از شش سـال ونيم 
ادامه داشته است. طرح نوسازي محله 

«جواديه»، در تهران و طرح محوطه «بازار 
بين الحرمين شيراز» نيز از كارهاي ايشان 

است.
گفت وگو با

 دكترمحمدمنصور فلامكي
 چهرة ماندگار معماري در سال 1389
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معمـارى، هنر و دانش طراحى بناها و سـاير سـاختارهاى 
كالبدى اسـت. طراحى معمارى، اسـتفادة خلاقانه از توده، فضا، 
بافت، نور، سايه، مصالح، برنامه و عناصر برنامه ريزى براى رسيدن 
به اهداف زيبايى شـناختى، عملكردى و غالباً هنرى است. اين 
تعريف، معمارى را از طراحى مهندسـى كه اسـتفادة خلاقانه از 
مصالح و نقشـه ها با بهره گيرى از قواعد علمى و رياضى اسـت، 

متمايز مى كند.
آثار معمارى، نمادهاى فرهنگى، سياسـى و اجتماعى يك 
كشور دانسته مى شوند. تمدن هاى تاريخى نخست با همين آثار 
معمارى شناخته مى شوند. ساختمان هايى چون تخت جمشيد، 
هرم هاى سـه گانة مصر، كالاسـيوم روم در زمـرة چنين آثارى 
هستند، آثارى كه پيونددهنده هاى مهم خودآگاهى هاى اجتماعى 
بوده اند. شـهرها، مذاهب و فرهنگ ها با همين يادگار ها خود را 

مى شناسانند.
دفتر كار اسـتاد، بسـيار سـاده و زيباسـت. فضاي گرم و 
دل نشين آن  كه با صنايع دستي كشورمان و اشياي بسيار قديمي 

رفتار متواضعانه و دوستانة استاد، آراسته شـده بود، به همراه 
صميمانه كرد.فضاي گفت وگـوي ما را 
مراسـم  پـي  چهره هـاي مانـدگار، در 

بـا با چهرة برتر معمـاري در  سـال 1389، 
گفت وگـو دكتر محمدمنصور فلامكي 

يي انجام داديم. موضوع اصلي 
گفت وگـو «آموزش هنـر و ايجاد 

روح معمـاري در مـدارس و آمـوزش 
و پرورش» بود. ولي با طرح اولين پرسـش 

درمورد آموزش هنر، اسـتاد گفت: متذكر شد كه 
هنر نمي تواند موضوع آموزش باشد و با اين كلام، بحث به كلي 

به سمت و سويي ديگر رفت. 
از ايشان خواستم كه گفت وگو را با تعريف هنر شروع كنيم 

و استاد اين گونه بحث را ادامه داد:
ــت  � مي توانيم بگوييم كه يك اثر هنري، فراورده اي اس
ــد تا نيازهاي روزمره را پاسخ دهد.  ــته باش كه بايد قدر آن را داش
ــرط اصلي ، مطلوب و متعالي بودن اثر است، همراه  در اين راه، ش
با سادگي و روشني و بهره گيري از ابزارهاي روزمره كه، از ديدگاه 
ــاز يا نوساخته دانسته شوند. در اين زمينه  فناوري، مي توانند نوس

مثالي مي زنم.
هركسي كه قطعة موسيقي معيني را اجرا مي كند و البته آلت 
ــيقايي خود را مي شناسد و در واقع چگونگي كارهايي را كه  موس
ــيقايي انجام داد، مي داند، آن چه مي نوازد،  مي توان با آن آلت موس
ــده يا اجرا كنندة يك قطعه از  ــاً بار هنري ندارد.  يعني نوازن الزام
موسيقي ايراني، الزاماً كاري هنري انجام نمي دهد. يعني هر اجرايي 
از يك سرودة موسيقايي، الزاماً بار هنري ندارد، حتي اگر سازنده اش 
را همگان موسيقي سازي بزرگ بدانند و يا همگان قبول كنند كه 
ــازندة آن در گسترة تاريخ، به تدريج ناشناخته شده و اثرش، به  س

جاي خود وي، ماندگار شده است. 
نوازندة يك اثر موسيقايي ماندگار ايراني، هنگام نواختن آن، 
با دو موضوع روبه رو مي شود كه بايد به آن ها پاسخ دهد: نخست، 
شناخت بار احساسي و توان تأثيرگذاري اش بر شنوندگان و دوم، 
ــنوندگان يا دريافت هايي كه از اجراي يك قطعة  توان دريافت ش
ــت. و اين جاست كه نقش هنرمند، چه  موسيقايي خواهند داش
نوازندة موسيقي باشد و چه نقاش و چه معمار، آشكار مي شود. اين 
جا، بحث بار تدويني يا فنون تركيب و ارائة يك اثر هنري به ميان 
مي آيد، و اين جاست كه اجراي يك قطعة موسيقايي واحد، 

مي تواند به شكل هايي متمايز اجرا شود. 
در برابر پرسشي كه مطرح فرموديد، پاسخي 
ساده يا خطي وجود ندارد. اين جا، سه گسترة 
ــاق، و متمايز اما  ــل انطب متمايز اما قاب
مرتبط با يكديگر وجود دارند كه بايد 
شناخته شوند. اين موضوعي است 
كه دانش آموزان هنرجوي كشور ما 
مي توانند به آن بينديشند. آن سه 
ــتره عبارت اند از: سازندة اثر،  گس
نوازنده  يا اجرا كنندة اثر و شنونده 
يا بهره گيرنده از اثري كه نواخته شده 

است. 
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فني بهره مي گيرد تا آن را متجلي كند. 
� از ديدگاه شما، ميان آن سه گونة اصلي كه عنوان 
كرديد- يعني معماري هاي گذشتگان و اثر معماري نو يعني 
معماري كه به سالي معين بنايي را مي سازد و كساني كه با 
آن معماري سروكار پيدا مي كنند و با آن زندگي مي كنند... 

چه چيز رابط است؟
� پاسخ گفتن به اين پرسش كار ساده اي نيست؛ به ويژه كه 
بايد اطمينان هم پيدا كنم هرچه مي گويم بايد به درستي فهم شود. 
در هر حال، نخست بايد بگويم كه تنها انسان ها نيستند كه با محيط 
خود رابطه ايجاد مي كنند و يا محيط طبيعي با آنان رابطه هايي را 
به وجود مي آورد.  ما اگر فضاي معماري و نيز آن چه را در شهرها 
ــت به پاسخ  همه روزه مي بينيم محيطمان بدانيم، خواهيم توانس
ــيم. معماري ها، رنگ دارند؛ نوري كه به آن ها مي تابد و روي  برس
پوستة برون شان سايه به وجود مي آورد. اين رنگ ها احساس هايي 
مانند احساس حفاظت و ايمني ، احترام و ترس، صميميت و وقار 
ــاس ها را در ما برمي انگيزند و ميسور مي دارند كه ما  و ديگر احس
ــان چيزي  بتوانيم دربارة آن ها چيزي به ديگران بگوييم يا برايش
بنويسي. در اين زمينه ما از نكته هايي خواهيم گفت كه تجربه شان 
كرده ايم. هرآن چه بر حواس پنج گانة ما اثرگذاري كند، با ما ايجاد 
رابطه مي كند: از طريق شكل بيروني  اش، از طريق نرمي و زبري اش، 
از طريق گرمي اش، و از طريق ميداني كه در آن ايجاد مي شود و يا 

بوي عطري كه در آن جاري است. 
ــاب دريافت مي كنيم، به فضاي دروني،   ما هرچه را در اين ب
انديشه اي، تجربي، معنايي و حافظه اي خودمان مي بريم. از آن جا به 
بعد است كه مي توانيم آن چه را ديده ايم، شنيده ايم و حس كرده ايم، 
به عالم معنا ببريم و سپس، به زبان و بياني كه ديگران مي فهمند، 
ــم، آن چه ما پس از هر  ــه را دريافت كرده ايم، بازگو مي كني آن چ
تجربه اي براي ديگران بازگو مي كنيم، خود آن چيزي نيست كه 
ديده يا شنيده يا لمس كرده ايم؛ آن چيز، برداشت شخصي و ذهني 
ــت. آن چه ما در زمينة يك اثر معماري به ديگران مي گوييم،  ماس
برداشت شخصي ما از آن است؛ چيزي است كه از شكل بيروني آن 
معماري دريافت كرده ايم. ما هيچ گاه نمي توانيم «خود» آن شكل 
را به ديگران انتقال دهيم. ما برداشت شخصي مان را  از آن شكل 
به ديگران انتقال مي دهيم؛ چه به كلام و چه از طريق شكلي كه 
ترسيم مي كنيم و به ديگران نشان مي دهيم. ميان آثار معمارى كه 

 �آن چه در باب موسيقي عنوان كرديد، چگونه و تا 
چه اندازه در زمينة معماري نيز صادق است؟

� اين كه بنده به مقولة موسيقي نگاه كردم به جهت آن بود 
كه همگان با موضوع و نقش  آن آشنا هستند. در باب معماري نيز، 
همين سه گونه زمينة اصلي شناخت وجود دارند: كسي كه پيش تر 
معماري هاي ما را ساخته و راه و رسم بر پا كردن يا متظاهر كردن 
آن ها را مي دانسته است؛ كسي كه امروز يك اثر معماري را به دنيا 
مي آورد، و بالاخره كسي يا كساني كه با آن زندگي مي كنند و يا از 
آن بهره مي برند؛ و يا جز اين آن را نمي پسندند و از ديدنش رنجور 

يا ناخرسند مي شوند.
ــت بنده و بر پاية دريافت هايي كه از ادبيات مكتوب  به برداش
ايران، به ويژه از نوشته هاي سده هاي سوم تا نهم هجري داشته ام، 
مي توانم بگويم كه ايرانيان انديشيدن را كاري پويا مي دانسته اند. آنان 
ــي بوده اند كه انديشيدن، هر اندازه هم كه  قائل به اين نكتة اساس
مبتني بر ابزارها و الزام هايي باشد كه در هر زمانه اي رايج اند، به دليل 
داشتن ذاتي پويا، هيچ گاه به پاياني خاص نمي رسد. انديشه مند يا 
انديشمند، براي ايرانيان شخصيتي است كه، همانند عارفان اين 
مرز  و بوم، به يافته ها و ساخته هاي خود قدري نهايي نمي دهد و 
آن چه را  مي يابد، در محدودة عمر شخصي خويش بهينه مي داند 
و نه بهترين به صورتي مطلق. از اين روي است كه معماران ايراني، 
معمولاً بناهايي را مي سازند كه ضمن  بهترين بودن، هيچ گاه حد 
ــان را معرفي نمي كند. البته من اطمينان دارم  نهايي آفرينش آن
كه ساير همكارانم خواهند گفت كه انديشيدن به معماري توسط 
ــت كه راه هرگونه  معماران قديمي ما متكي بر ابزارهايي بوده اس
آفرينشي را- به شرط متعالي بودن- باز مي گذاشته اند. آنان از الگوها 
و از اندازه ها، از شيوه هاي بهره وري از آجر، خشت و ساروج، از نحوة 
ــاي دروني بناها، از  ــي به مكان ه تدوين راه هاي عبور و دست رس
چگونگي نزديك شدن و حرمت گذاري بر حجم ها و رنگ ها و منظر 
بناها و... آگاهي داشتند و چيزي و يا بخشي از ساختماني  را كه برپا 

مي كردند، ناديده نمي گرفتند. 
البته آن  چه هم اكنون گفتم، بيشتر سخن از آفرينش معماري 
به شرط ابزارمند بودن و از ديدگاه فني بي عيب بودن دارد؛ نه اين كه 
الزاماً بار معنوي يا الهي يا كائناتي و انساني معماري را به ميان آورد. 
ــيدن به ارزش هاي جاودان براي معماران ايراني  اين امر، يعني رس
نكته اي است كه به روح معماري مي نگرد و از تمام توانمندي هاي 

سردر مجلس شوراى ملى

همگان مي دانند 
كه هنر موضوع 
آموزش نيست، 
بلكه موضوع 
شناخت و 
تبادل نظر است
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ديگران ساخته اند و زمينه ساز آفرينش يك اثر معماري براي معمار 
معاصر ما بوده اند و آن چه ما از اين اثر برداشت مي كنيم، فاصله هايي 

وجود دارند كه بايد معماران جوان ما به آن ها بنگرند. 
� اين فاصله، در نهايت، چگونه كوتاه مي شود؟ در 

اين باره توضيح بيشتري بدهيد. 
ــتفاده كنم؛ با اين كه از اين كار  � مي توانم از تمثيلي اس
هيچ گاه راضي نيستم. آثار معماري شناخته شده اي مانند برج ايفل، 
ــي ببيند، به طريقي كه  ــرج آزادي يا اهرام مصر كهن را، هركس ب
خاص خود وي است، در ذهن خود ترسيمشان مي كند. پس از اين 
كار، آن را براي ديگران دوباره ترسيم مي كند و تا اين جا، هنوز ما 
با شخصي كه معمار آن ها بوده است كاري نداريم و نمي دانيم كه 
وي چه منظوري داشته است و چه چيزي را مي خواسته در ذهن 

بينندگان ترسيم كند. 
ــكل ها يا صورت هايي سخن  در همه حال، ما مي توانيم از ش
بگوييم كه معماري ها- الزاماً- دارند و تنها اسباب يا ابزاري دانسته 
مي شوند كه در عالم معماري، همگان مي توانند موضوع شناخت و 
تفاهم قرارش بدهند. اين شكل يا صورت، بر ماده نقش مي بندد و از 
آن جداشدني نيست، اما از جنس آن نيست؛ طبيعتي ديگر دارد. و 

اين همان چيزي است كه فضا را به وجود مي آورد. 
من در پي آنم كه بگويم كه آدميان از راه «شكل» يا «صورت» 
هر آن چه را كه برون از آنان وجود دارد، با يكديگر مرتبط مي كنند 
ــت توجه كنيم  ــند. جالب اس و در مورد آن ها با هم تفاهم مي رس
ــنيده يا  ــه و الزاماً، در باب  چيزي كه ديده، ش كه آدميان، هميش
خوانده اند، با يكديگر به توافق نمي رسند. اما آنان نمي توانند ندانند كه 
بر سر چه چيزي است كه با يكديگر به نتيجه اي يكسان نرسيده اند. 
ــكل يا صورت هرچيزي را مي توان ديد اما هميشه به برداشتي  ش

يكسان و تفاهمي يكسره شفاف دربارة آن نمي توان رسيد. 
مي توانم تصور كنم كه شما هم اكنون خواهيد پرسيد چگونه 
است، با اين تعريفي كه براي معماري دارم، بيش از 45 سال است 
كه در مدارس معماري، به عنوان معلم، خدمت مي كنم. و من هم 
ــيم همان  ــخ خواهم گفت: كه در اين مدت به نقل و ترس در پاس
ــدن ذهن ها مي انجامد و به  چيزهايي پرداخته ام كه به توانمند ش
ــه ام كه بايد از معماري ها  تقويت توان انتقال تصويرهايي پرداخت
برداشت شوند. اين تصويرها، روي جسم معماري ها نقش مي بندند و 
از همين راه به ديگران انتقال داده مي شوند. پيداست كه اثر معماري 

بايد مقاوم و پايدار باشد، بايد با محيط خود سازگاري داشته باشد، 
بايد به خواسته هاي روزمرة مردمان پاسخ بدهد و بايد بتواند از راه 
شكل يا بهتر، از راه نظام شكلي اش، به ترفيع توان فكري، هنري و 

ادبي مردمان كمك كند. 
� بـر پايـة آن چه مي گوييد، آيا موضـوع آموزش 

معماري، با پرسش هايي بزرگ روبه رو نمي شود؟
� حتماً چنين است. در اين باره بايد بگوييم كه معماري 
فراورده اي است بسيار پر رمز و راز. از يك سو علاقه مندي و عطوفت 
انسان ها را به نمايش مي گذارد و رشد آن ها را موجب مي شود و از 
سوي ديگر ارزش هاي اجتماعي و مدني را قدر مي نهد و از اين راه 
نمي خواهد وجه تمايز آدميان را زياده بنماياند. معماري، پاسخ گوي 
نيازهاي روزمرة آدميان نيز هست و در اين راه، هيچ معماري را به 
ويژه در ميان معماران قديمي ايراني نمي توانيم بيابيم كه خواستة 
ــهروندان را كاهش دهد. سواي اين ها، هر اثر معماري هنگامي  ش
جاي خود را به خوبي مي يابد كه بتواند براي كساني كه از درون و از 
بيرون با آن سروكار دارند، زيبايي بيافريند؛ زيبايي هايي با شكل  ها و 

تركيب ها و تناسباتي بديع. 
البته مسائل ديگري در راه خلق يك اثر معماري وجود دارند كه 
راه به محاسبات و به مجموعه ارتباطات كاربردي، مانند مقاوم بودن 
و مرفه بودن معماري ها مي برند. اين گونه مسائل را ما بايد موضوع 
آموزش قرار دهيم. در اين زمينه، جاي سخن گسترده  است و اين جا 
نيازي به تشريح ديده نمي شود. معمار بايد فيزيك و تكنيك بداند 
و بايد محاسبه هاي اصلي و اولية مربوط به استحكام بنا را بلد باشد. 
ــاتي دروني و مجاور  در عين حال بايد بتواند منظومه هاي تأسيس
اثر معماري خود را محاسبه و ترسيم كند. وي بايد بتواند سطوح 
كمينه و بيشينه براي كاربردهاي متداول در خانه ها، در مدرسه ها و 
در بيمارستان ها را بداند و در اين زمينه ها و مشابه و مكمل اين ها، 

برايش كلاس درس گذاشته  شود. 
در مقابل آن چه هم اكنون گفتيم، زيبايي، وقار، فرهيختگي، 
ــتند، اما موضوع شناخت،  صلابت و دل پذيري موضوع درس نيس
غور و سنجش اند. اين نكته اي اساسي است كه بايد در زمينه اش 
ــود تا وضعيت دانشكده هاي معماري پرشمار امروزي ما  توافق ش
بهبودي يابد. همگان مي دانند كه هنر موضوع آموزش نيست، بلكه 
موضوع شناخت و تبادل نظر است. حال، اين كه آثار هنري تا چه 
اندازه در برگيرنده و هادي عشق به زيبايي و به الهيات اند، موضوعي 

هر اثر معماري هنگامي 
جاي خود را به خوبي 

مي يابد كه بتواند براي 
كساني كه از درون و 

از بيرون با آن سروكار 
دارند، زيبايي بيافريند؛ 
زيبايي هايي با شكل  ها 
و تركيب ها و تناسباتي 

بديع
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ديگر است كه بايد جداگانه مورد بحث قرار گيرد. مهم اين است كه 
معماران نبايد خيال كنند كه رمز و راز دست يابي به زيبايي را بايد 
فيلسوفان و ناقدان هنر فراگيرند. محفل كارشان فضايي ديگر است 
و شيوة درست كارشان نه آن چيزي است كه امروزه در بسياري از 
مدارس معماري ما روي مي دهد. هنر را موضوع آموزش نگيريم، 
موضوع تفاهم بگيريم بين آن شي، فراورده ها و آدم ها. در اين جا يك 

فضايي ديگر مطرح است و اين فضا دائماً در حال تغيير است. 
� با توجه به ديدگاه ويژه اي كه نسـبت به «هنر» 

داريد، هنر معماري را چگونه تعريف مي كنيد؟
ــد به معماري آرام تر نگاه كنيم. معماري اصلاً آن  � بيايي
فراودة سفت شده اي نيست كه به صورت يك ساختمان درمي آيد.  
اگر ما به دانشجويان بگوييم معماري يك ساختمان چيزي است 
كه از ساختماني كه ملموس است درمي يابند يا  مي فهمند درست 
است و اگر بگوييم يك ساختمان جلوه اي معمارانه  دارد كه مي تواند 
در مقياس هاي متفاوت فهم شود- يعني يك ساختمان را از دور 
ببينيم يك معنا مي دهد و از نزديك ، معناي ديگري دارد- حرفمان 
درست است. ساختمان از جمله ابزارهايي است كه معماري به آن 
متوسل مي شود. معماري خيلي پيچيده تر و مرموزتر از آن است كه 

ما خيال مي كنيم و در روزمرگي با آن روبه رو هستيم. 
ــبتي مربوط به نوشتن كتابي، تا جايي كه توانم  من به مناس
اجازه داده به سراغ نظامي گنجوي و «هفت پيكر» وي رفته ام، به اين 
قصد كه بعضي نكات كه معماران فرصت ندارند ببينند، من برايشان 
بنويسم يا بازگو كنم. نظامي خيلي گذرا در مصرعي بي آن كه بر آن 
تأكيد كند، با كمال آرامش و فروتني،  مانند هزاران نكته و حكمت 
فاخر ديگر برايمان مي گويد: اگر انسان بخواهد به راز برسد، بايد پرده 
از رمز بردارد. رمز پوشانندة راز است به وسيلة پرده اي خاص. حالا 
به نظر من اگر آدميزاد بلد باشد معمارانه فكر كند، نه همانند كساني 
ــاده مي بينند و به جاي آن ساختمان مي سازند،  كه معماري را س
ــند اجزا، عناصر، چوب، آهن و گچي كه موجوديت  يعني بلد باش
هنري را تحقق مي بخشند، زير كاوش شخصي خودشان ببرند و با 
نگرشي انتزاعي اين ها را ببينند، يعني صرفاً به كاربردهاي روزمره و 
مكانيكي آن ها نگاه نكنند و بتوانند به عمق قضايا بروند و بتوانند به 
سازوكاري كه آن بنا را به وجود آورده است، نه به صورت ساختمان، 
بلكه اثر يا قطعة هنري و مانند يك اثر موسيقيايي، يك شعر و ... 
بنگرند، به خيلي از معناها و مفهوم هايي مي رسند كه متعالي اند، پر 
قدر  هستند و به انسان امكان مي دهند كه در جهان معناهاي ناب 

و زيبايي دست يابند. 
� بياييد به بحث معماري  ايراني- اسلامي بپردازيم. 

هنر معماري ايران را چگونه در جامعة خود بررسي كنيم؟
ــود اين است كه ما  � نكته اي كه به همة ما مربوط مي ش
ــلام را داريم؛ معماري دوران اسلام در مراكش،  معماري دوران اس
ــلام در ايران.  ــلام در مصر، معماري دوران اس معماري دوران اس
ــتي از معماري مي رسيم كه از جمله  از اين راه ما به تعريف درس
حاوي ارزش ها، مفاهيم، سنت ها و فرهنگ اسلامي است. اين همان 
تعريفي است كه قبلاً عرض شد. تعريف معماري ابزارمند است و 

در خودش نظم دارد. خيلي از عامل ها و پديده ها را بايد به دقت از 
همديگر تفكيك كند و جاي آن ها را پيدا كند. هر عنصر از عناصري 
كه معماري را شكل مي دهند يك جاي خاص دارد و نيز رابطه اي 
معين با ساير عناصر. اگر اين نكته را نشناسيم، در يك بحث كلي و 
گنگ مي مانيم و در آن گير مي كنيم. ما معماري داراي ويژگي هاي 

اسلامي داريم ولي زير اين عنوان نمي آيد. 
ــنت ها، با تغييراتي محدود در  بعضي از مفاهيم مربوط به س
معماري دوران اسلامي آمده اند و  در حمام هاي همگاني، خانه، بازار، 
ــجد و ... در همه جا اثرگذاري دارد. اين قواعدي كه به دست  مس
ايرانيان  تدوين شده اند، در شكل فضاي شهري ما اثرگذاري كرده اند 

و آن چه مانده، معماري ايران در دوران اسلامي است. 
در معماري معاصر ايراني يك كوتاهي بسيار جدي يا خيلي 
ــم گير داشته ايم و هنوز هم داريم. از زمان انقلاب مشروطيت  چش
به اين سمت، در ساير رشته هاي هنري، تمام دانسته هاي خود را 
ــي و بحث كرديم. بحث شعر  به روي كاغذ آورديم و آن ها را بررس
شد، آرام آرام بحث موسيقي و نمايش شد كه اين ها را به تجزيه و 
تحليل برديم. در زمينة معماري اين كار را نكرديم، در اين زمينه 
ــال از مشروطيت گذشت. در اين  صبر كرديم. سي، سي وپنج س
زمينه معمارهاي ما كمتر كار علمي كردند. در جو تازه اي كه بود، 
كشور ما مي بايد دانشگاه، بيمارستان، وزارت خانه و ايستگاه راه آهن 
درون شهري داشته باشد كه قبلاً نداشت. ما در آن زمان، يعني در 
سال هاي خيزش هنرها و فرهنگ ها در كشورمان، به معماري مان 

نرسيديم و چنان كه بايد به آن توجهي نكرديم. 
ــكدة  ــال پيش، دانش بعدها، يعني در حدود هفتاد و چند س
هنرهاي زيبا را درست كرديم. اين اولين مدرسه اي بود كه معماري 
را به صورت مدرن آموزش مي داد؛ يعني مدرن ديدن معماري را به 
دانشجويان ياد مي داد. بنيان گذار و مدير اصلي آن فرانسوي بود و 
معماري ما را هم مي شناخت و از جمله آثار معماري را كه خودش 
ايجاد كرده بود، موزة ايران باستان بود كه هنوز يكي از موفق ترين 
نمونه هاي معماري مدرن ايران به شمار مي رود كه متكي بر گذشتة 
آن ساخته شده است. ولي او معلم خوبي برايمان نبود. چون از او 
بهتر كسي را نمي شناختند، او را در رأس يك مدرسه قرار دادند. 
وي فارغ التحصيلان ديگري را از فرانسه آورد.  آنان نيز چيزهايي را 
كه ياد گرفته بودند به دانشجويان و بعدها به خود من نيز گفتند. 
آن چه آمد، براي اين است كه بايد مي گفتم و اين داستان تا امروز 
ــه دارد. ما كاوش هاي معماري ايراني را به صورت علمي هنوز  ادام

انجام نداده ايم.
� چگونه شما به حوزة معماري علاقه مند شديد؟

ــپري كرده ام؛  ــگاه را س ــده يك دوران پيش از دانش � بن
ــت و تلاش  ــت داش ــال هايي كه دكتر مصدق دولت را در دس س
ارجمندي بين همة جوان ها جاري بود. بچه هاي دبيرستاني  فعال 
ــتند  ــركت داش بودند و دانش آموزان در فعاليت هاي اجتماعي ش
ــتان  ــم دبيرس كه من هم در آن موقع كلاس چهارم، پنجم، شش
ــهر هم به اين صورت نبود. تهران را بلد بوديم.  بودم. آن روزها، ش
كنارهاي تهران معين بود. انتها و ابتداي آن معلوم بود. پنج شش 

اگر آدميزاد بلد باشد 
معمارانه فكر كند، 
نه همانند كساني 
كه معماري را ساده 
مي بينند؛ يعني صرفاً 
به كاربردهاي روزمره 
و مكانيكي آن ها نگاه 
نكنند و بتوانند به 
عمق قضايا بروند و 
بتوانند به سازوكاري 
كه آن بنا را به وجود 
آورده است، نه به 
صورت ساختمان، 
بلكه اثر يا قطعة 
هنري و مانند يك 
اثر موسيقيايي، يك 
شعر و ... بنگرند، به 
خيلي از معناها و 
مفهوم هايي مي رسند 
كه متعالي اند، پر قدر  
هستند و به انسان 
امكان مي دهند كه در 
جهان معناهاي ناب و 
زيبايي دست يابند
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تا دبيرستان، از جمله البرز، بدر، دارالفنون و رهنما در تهران داير 
بودند و همة بچه ها يكديگر را مي شناختند. ما به بهانه هاي متفاوت 
هم را مي شناختيم. يك روز مي آمدند دانش آموزان را مي بردند به 
دانش سراي عالي. معلمي را كه مي خواست رسماً معلم شود به اين 
ــرا آمده  بودند  مكان مي بردند تا به بچه هاي زيادي كه به دانش س
ــتند كه از قَدرترين  درس بدهد. در رديف جلو داورهايي مي نشس
معلم هاي تهران بودند. در آن جا و در آن فرصت نيز ما دانش آموزان 
ــت مي شديم. اين دوستي ها ابزارهايي نيز داشت؛ مثلاً  با هم دوس
پله هاي مشرف به مسجد امام (ره)، در جلو خان مسجد كه در آن 
موقع بچه ها آن جا جمع مي شدند و كتاب هاي مربوط به سال قبل 

خودشان را تعويض مي كردند. 
ــود؛كتاب ها تعويض  ــول جابه جا ش ــولاً بدون اين كه پ معم
ــدند. در سراسر آن جا جمله اي كه تكرار مي شد و به گوش  مي ش
مي رسيد اين بود كه «چهارم داريم، پنجم مي خريم. سوم داريم، 
چهارم مي خريم و...» در آن جا به خاطر خريد كتاب دوستي شهري 
پيدا مي كرديم و يكديگر را مي شناختيم. در آن دوره ما آدم هايي 
بار آمديم كه شغل خود را انتخاب مي كرديم، ولي خود شغل نبود 
كه براي ما تعيين هدف مي كرد؛ هدفمان را از پيش تعيين كرده 
بوديم. يعني مي خواستيم انسان هاي اجتماعي باشيم . مي خواستيم 
انسان هايي باشيم كه زير هيچ باري نرويم؛ چون اصولي را شناخته و 
دريافته بوديم. جو و فضا به ما ياد مي داد كه آزاده باشيم و آزادي را 
دوست داشته باشيم و ابزارهاي آن را فراهم كنيم. در آن سال ها جو 
زيبايي حاكم بود و من پيش از 28 مرداد در آن جو بودم و تقريباً 
بلافاصله بعد هم در كنكور شركت كردم و به دانشگاه رفتم. معماري 
به نظر من در آن موقع بيش از هر حرفة ديگري به من اجازه مي داد 
كه در خودم فرو بروم و از خودم هم هر وقت كه دلم خواست بيرون 
بيايم. فضاي فكري معماري و هنري، به دليل بار فكري هنري كه 

دارد مي تواند انسان را سرزنده نگاه دارد.
� با توجه به سابقة طولاني شما در امر آموزش، آيا 

تجربة شيريني در اين زمينه داشته ايد؟
ــت كه قرار  ــن لحظات زندگي من لحظاتي اس � زيباتري

است سخت ترين كار را انجام بدهم؛ يعني جلوي دانشجويان بايستم. 
ما در مدارس معماري، به دانشجويان رياضي درس نمي دهيم، ما 
ــجويان تبادل فكر داريم. آموخته هاي خود را به آنان ارائه  با دانش
مي دهيم و برايشان اگر بتوانيم موضوعاتي مهم را توضيح مي دهيم. 
شما 35يا 40 و گاهي اوقات 80 صورت جلويتان داريد كه مخاطبان 
امروز و همكاران  فرداي شما هستند. اگر مطلب مرتبط به فضاي 
ــد، اين امر در چهره هايشان پيدا  زندگي هنري و علمي آنان باش
مي شود. در اين لحظه معلوم مي شود آن چه كه ما معلم ها در حال 
گفتنش هستيم به كارشان مي آيد و برايشان ارزشمند است يا خير.  
ولي آن گاه كه دانسته مي شود مطلبمان به سمتي مي رود كه به آن 
عزيزان مربوط و برايشان مفيد و برانگيزانده است، در چهره ها آثاري 
از تفاهم و تبادل نظر را مي توان ديد كه پر قَدر است و زندگي بخش.  
به اين دليل، انتقال دادن يافته هاي علمي  پرتعهدترين و ظريف ترين 
كاري است كه آدم مي تواند انجام دهد.اين كار  سخت ترين است و 
البته زيباترين. هنگامي كه آدمي يافته هاي علمي خود را به ديگران 

تقديم كند، گل مي آفريند و يك جور باغبان به شمار مي آيد. 
نكته اي كه مي توانم به عرضتان برسانم اين است كه من براي 
ــي سالة زندگي در  كار تدريس به دنيا نيامده بودم. اما در طول س
دانشگاه تهران، به تجربه دريافتم كه اين كار مورد نياز است. چون 
خودم دانشجوي همان دانشكده بودم كه معلم كم داشت و به همين 
قصد هم رفتم خارج از كشور كه اين حرفه را از معلم هايي ديگر نيز 
ياد بگيرم؛ ياد بگيرم كه چگونه معلمي كنم. در همان دانشكده كه 
بودم، شش سال ونيم با معلمان ارجمندي كه داشتم، به دانشجويان 
خدمت يا كمك مي كردم. من نخست دانشجوي آن ها بودم، ولي 
بعد با آن ها همكاري داشتم. اين  تجربه ها به من جرئت دادند كه 
براي خدمت به دانشكدة معماري به ايران بيايم؛ ضمن اين كه در 
رشته هاي ديگر هم آموزش ديده بودم تا در دانشگاه خودم دست 
خالي نباشم. از 42 سال پيش تقريباً تا الان، اين كار تداوم داشته 
و هيچ وقت قطع نشده است؛ حتي زماني كه من از دانشگاه تهران 
ــت بازنشستگي كردم، كه در حدود 5 سال پيش بود. اما  درخواس

هنوز هم به آن خدمت مي كنم و تدريس را ادامه مي دهم. 
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